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  اوامر/ توصلی و تعبدی/ ثانی امر به امر متعلق در امر قصد اخذ امکان :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

صد امر در اخذ ق ینکهلو ا بحث در مورد امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی بود. مرحوم شیخ انصاری فرموده بود و

ود. اما مرحوم بعقیب کرده تک را اما به امر ثانی اشکالی ندارد. مرحوم نائینی نیز همین مسل ،متعلق امر به امر اول امکان ندارد

یت امر سبت به لغوندوم  آخوند دو اشکال بر این مسلک داشتند. اشکال اول قطع به عدم وقوع امر ثانی در شریعت بود. اشکال

است. یا  لغو ر ثانیورت امشود که در این ص. یعنی اگر مکلف عمل را بدون قصد امر اتیان کند، یا امر اول ساقط میثانی بود

 ند و نیازیکی میامر اول باقی است. بقاء امر اول به خاطر عدم تحصیل غرض مولا است که عقل حکم به تحصیل غرض مول

رمود به حوم خویی فم. مرر ثانی باشد چون راهی بغیر از متمم الجعل نداری. مرحوم نائینی فرمود باید امبه امر ثانی نیست

ی بود. در شیخ انصار ق مختارتواند امر ثانی نکند. نظر استاد موافتواند امر ثانی بکند و میصورت بایدی نیست بلکه شارع می

یه رظن در آخر بحث شود.ست پرداخته میاین جلسه به بررسی نقدهای دیگری که بر امکان اخذ قصد امر به امر ثانی شده ا

 شود.، مطرح میامکان اخذ قصد امر در متعلق امر جدیدی از شهید صدر در مورد
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر به امر ثانی

 لغویت امر ثانی

گیرد می چیزی تعلق مر بهایکی از اشکالاتی که بر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر ثانی مطرح شده است این است که 

 لاکیات واجد مر تعبدامر اول به ذات عمل تعلق گرفته است در حالی که ذات عمل د که واجد ملاک است و بنا بر این مسلک

ذات عمل  است که امر اول به ذاتی تعلق گرفته است که ملاک ندارد چون فرض اینشود که نیست. در محل کلام گفته می

 لاک نداشت.مت که ملاک ندارد.پس متعلق امر ثانی نیز واجد ملاک نیست. چون متعلق امر ثانی ذات عمل با قصد امر اس

 مقدمه بودن امر اول برای امر ثانی

یل وجود دل نآچیزی که بر  روایتی نداریم که باید متعلق امر واجد ملاک باشد.این اشکال واضح است که وارد نیست. ما آیه و 

دوم باشد.  ی برای امرقدمه اکند که امر اول مکفایت می ،دارد این است که باید امر مولا جزاف نباشد. برای خروج این جزافیت

رای ست. با امر اعتباری ،حکمشود که ذا گفته میلتواند تعبدیت را به امر اول بگوید. چون فرض کلام این است که مولا نمی

 غو نیست.ل ، پسم استمر دواامر اعتباری همین مقدار کافی است که اعتبار لغو نباشد. در اینجا نیز امر اول چون مقدمه برای 

م کامل به امر دو واست  به عبارت دیگر، بر فرض که متعلق امر باید ملاک داشته باشد. ولی ادعا این است که امر اول ناقص

واسته شود. پس خشود واجد ملاک میشود. لذا وقتی که حکم تکمیل میکامل میعمل شود. یعنی با امر دوم مجموعه می

 ماز به قصد امر است که ملاک دارد و امر ثانی به آن تعلق گرفته است.اصلی مولی ن

 امر ثانی به متعلقش داعویتعدم 

ین است که امر مولوی چیزی صد امر در متعلق امر به امر ثانی ممکن نیست. اشکال ایشان اکه اخذ ق 1شهید صدر فرموده است

بعث و تحریک به متعلقش است. امر ثانی مکلف را به متعلقش بعث  مکلف را به متعلقش بعث کند و قوام امر مولاکه است 

، نماز به امر مولوی بودن را ندارد. زیرا متعلق امر ثانیپس قوام به قصد امر اتیان کن.  ،گوید فعلی که امر داردکند بلکه مینمی

                                                           
 آدرس را پیدا نکردم 1
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گونه صفتی داشته گوید اول امر باید این . امر ثانی میاست باعث و داعی ذات نماز محرکیت امر اول است و از طرفی امر اول

 پس امر ثانی به متعلقش داعویت ندارد. ف همان امر باشد.مکل باشد که محرکِ

 امر در داعویت به متعلقشعدم دلیل بر انحصار 

ولویت مت و اعمال اء اسما دلیلی نداریم که امر مولوی باید محرکیت به نحو متعلقش داشته باشد. بله امر چون یک نوع انش

ه اگر امر این است ک . فرضکندکفایت می ،باید اثری داشته باشد. اما اگر نتیجه این انشاء محرکیت به انشاء قبلی باشد ،است

 دهد.می انجام آن را به محرکیت امرکرد ولی با امر ثانی، عمل می با آن عمل رفتار بود مکلف مثل توصلیاتثانی ن

عی معنای وسی ویت یکاین است که یک اقتضائی داشته باشد و از داع گویم امر داعویت شانی دارد، منظورو این که ما می

 همان اقتضاء را دارد. ،داشته باشدلذا اگر محرکیت به انشاء قبلی نیز  اراده کرده ایم.

 نظریه  جدید شهید صدر برای امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول

قصد است. ایشان با همان امر اول اخذ یک راه سومی را مطرح کرده  ،امر ثانی را قبول نکرده است چون مسلک 1شهید صدر

اول اخذ کند. ادعای ایشان  به امر ،نحوه که مولا اخذ قصد امر را در متعلق امرکند. اما نه به این امر در متعلق امر را تصحیح می

نائینی نیز جدا شده از مرحوم  شود.آخوند جدا می از مرحوم تواند شرعی باشد، لذااین است که اخذ قصد امر در متعلق امر می

 بایدکند. زیرا شهید صدر قائل به را به وسیله امر دوم اخذ  است چون مرحوم نائینی قائل بود به این که شارع باید قصد امر

 :بیان مطلب نیز جدا شده است. اول قائل هستند از کسانی که اخذ قصد امر در متعلق امر به امر نیست.

 امکان ثبوتی اعتبار اخذ قصد امر در مرحله بقاء

تواند امر اول را این گونه اعتبار کند که مثلا ذ کند میشارع برای این که قصد اخذ امر را در متعلقش اخفرماید: ایشان می

قصد امر  ،اتیان نکند. یعنی در حدوث تا مکلف عمل را به قصد امر آن بگوید ذات نماز واجب است و این وجوب باقی است

آن امر ساقط  اخذ نشده است ولی در بقاء اخذ شده است. پس اگر مکلف فعل را بدون قصد امر اتیان کند و لو این که شخص

دارد.  را ولی هنوز آن امر به مکلف متوجه است و داعویت و تحریک به سوی عمل شود چون متعلقش اتیان شده است،می

-همچنین موجب می شود موجب احداث امر شده است،همان گونه آن ملاکی که ملاک تعبدی است و با قصد امر تحصیل می

                                                           
 .95ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/2/95/یدرس
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پس امر به نحوی جعل شده است که اگر مکلف آن فعل را بدون قصد امر اتیان کرد، . شود که از حیث بقاء نیاز امر باقی باشد

 .کندکند ولی از حیث بقاء آن را اعتبار میاول امر را بر فعل به قصد امر معلق نمیامر ساقط نشود. یعنی از 

ه بر بدیات علاودر تع اما .شودمیبدون قصد امر نیز امتثال شود امر ساقط  عمل پس در توصلیات یک امر وجود دارد که اگر

ه مان طوری کاست. ه شدهندارد و آن اعتبار امر تا زمانی که فعل به قصد امر اتیان وجود طلب فعل از مکلف یک تتمه ای 

د. البته ء وجود دارر بقاحدوث امر به ید شارع است بقاء آن نیز به ید شارع است. پس تازمانی که قصد امر نشود هنوز اعتبا

رح ، آن را مطکل داردکند که چون ظاهرش مشایشان بحث تولد امر را مطرح میشان تعبیراتی دارد که مقداری رسا نیست. ای

 کنیم.نمی

 القای اخذ قصد امر در متعلق امر به مستوای عقول عرفیه

فهام شد برای ا است گفته مکنالبته مبعد فرموده است، وجود داشته باشد. برای اخذ قصد امر باید قرینه ای در مرحله اثباتی 

 تواند در مرحله اثبات بگوید نماز به قصد امر بخوان.می قصد امر، شارع اعتبار بقاء

ن عبارت هما ر اینداخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول را دارد چون  ان که همان اشکال محال بودنان قلت: این بی

 وجود دارد. ،کردنداخذ قصد امر در متعلق امر به امر اول بیان می تی که دراشکالا

ر به امر متعلق ام رد امر دوم مردم از محاذیر اخذ قصعمزیرا امر اول نزد مردم ممکن است.  تقیید متعلق به قصد امر به قلت:

حوه بیان اذیر این نز محاسانی است که د. پس صدور این گونه امر از موالی عرفیه اشکالی ندارد. اشکال برای کناول خبر ندار

ان و این امر من ه نماز بخووید کتواند بگخبر دارند. مولای ما از کسانی است که از این محاذیر خبر دارد. اما این گونه ثبوتا می

قلائی را عبیان  یفیتکنیز  در مرحله اثبات مشکل تنها در مرحله اثبات است که باقی است تا زمانی که مکلف قصد امر را نکند.

ند. ولی مراد کبیان می ل دارداثباتی) نزد عقلاء ( که ثبوتش اشکا ثبوتی ممکن را به نحو تواند انتخاب کند. پس مولا معنایمی

 که مکلف قصد امر نکند.این است که در مرحله بقاء اعتبار من باقی است تا زمانی 

وم ) راه مرح ه گذشته. بر خلاف دو راتعبدی و توصلی متفاوت هستند وجوبان در مسلک ایشبه این نکته باید توجه شود که 

 .تعبدی و توصلی متفاوت هستند واجبکه آخوند و مرحوم نائینی( 
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 عدم تصور امر دوم در واجبات مضیق

ستند. زیرا در واجباتی است که مضیق هبتوان ادعای ایشان را قبول کرد. اما اشکال کلام شهید صدر  1در واجبات موسعه شاید

مسلک ایشان دو اعتباری  قوامدر این جا اعتبار دوم مجال ندارد. . در آنها حدوث و بقاء وجود ندارد. مثلا صوم واجب است

ندارد تا اعتبار وجود زمان دوم زیرا مجالی برای اعتبار دوم نیست.  ،اعتبار دوم است و در واجبات مضیق نیز مهم بودن است و

 رت بگیرد.دوم در زمان بقاء صو

                                                           
 استاد در بعضی تعابیر کلمه شاید را مطرح نکردند. 1


